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سالانه اي که باید استمرار 
داشته باشد

سمانه زندي نژاد
 کارگردان «لیما»

۱. این سؤال دو بُعد دارد؛ ابتدا اینکه بینارشته اي یا 
بهتر بگویم ایده اجرائي حمید پورآذري به محصولي 
فراتر از چهار تولید و چهار اجرا برســد و آن محصول 
«فضاي گفت وگو» بود؛ مسئله اي که خانواده تئاتر نیاز 
مبرم به آن دارد؛ دیالوگ برقرارکردن در بینارشــته اي 
منحصر به ســه هنرمند از تئاتر، موسیقي و تجسمي 
نبود، بلکــه ضلع گمشــده اي به نــام مخاطب هم 
توانست مشــارکت در گفت وگو داشته باشد؛ تماشاگر 
مي توانســت نظــرش را بگوید و حتي مي توانســت 
در روند نمایش مؤثر باشــد. بُعد دیگر آن اســت که 
بینارشــته اي مي تواند منحصر بــه فضایي با تعاریف 
ســالن تئاتــر نباشــد و چارچوب ها از پیــش تعیین 
شده برهم شــکند که به عقیده من مي تواند موجب 

شکوفایي آن شود.
۲. بــراي من هر کار جدیدی مصادف با یك تجربه 
جدید خواهد بود. در لیما ســعي کــردم هرآنچه در 
کارهــاي دیگرم انجام دادم انجــام ندهم و از منظر و 

شکل دیگري به آن نگاه کنم...
تجربه این همکاري هم در مرتبه اول آشــنایي با 
ماکان اشــگواري و گلرخ نفیســي بود که درواقع این 
تجربه ما را بر آن داشــت کــه در فرصتي کوتاه، هم 
با هم آشــنا بشــویم، هم سلایق و مشــترکات هم را 

بشناسیم و هم در نهایت آنها را به اشتراك بگذاریم.
۳. یکــي از ویژگي هــاي بــارز هنر تئاتــر حضور 
موســیقي و هنرهاي تجســمي به عنوان مکمل هاي 
تأثیرگذار است، بنابراین کنار هم قرارگرفتن سه فرد از 
این سه حوزه در وهله نخســت امري طبیعي است، 
اما آنچه این پروژه را متمایز مي کند آن اســت که این 
ســه متخصص نه به انتخاب خود، بلکه بر اســاس 
معیارهــاي برگزارکننــده گردهم آمده  اند و شــاید در 
اینجا در نگاه اول کار کمي سخت خواهد شد، اما لیما 
تجربه دیگري را به همراه داشــت. ما ابتدا با گفت وگو 
به شناسایي نقاط مشــترك خود دست یافتیم سپس 
به طرح موضوعــات مختلف پرداختیم که نتیجه آن 
یك ایده بود. از این بخش به بعد اســت که کار اصلي 
کارگردان آغاز مي شــود، زیرا او بایــد همه چیز را کنار 

یکدیگر براي تولید یك اثر قرار دهد.
حضور افراد شــاخص هر بخش جــزء مزایاي این 
پروژه بود؛ به طورمثال ماکان در موسیقي فردي خاص 
و منحصربه فرد اســت همچنین گلرخ نفیسي یکي از 

بهترین هاي حوزه کار خود است.
٤. مســلما هر رخداد نــو و متفاوتي، هم در درون 
خــود ایرادهایي دارد و هم مورد نقد واقع مي شــود، 
بنابراین اینکه فکر کنیم این رویداد عاري از خطا بوده 
اشــتباه اســت.  به نظر من بعد از تمام شدن این دوره 
با برگزاري جلســاتي که شامل شرکت کننده هاي قبل 
بوده مي شود که سابت آسیب شناسي شود و در جهت 

کامل شدن در دوره هاي بعد قدم بردارد.
چــون به هرحال این پدیده بــراي خود ما هم تازه 
بود؛ شناختن ایرادها و اشکالات اساسي و تفکیك آنها 

از غر و بهانه نیاز به فکر بیشتري دارد.
احمد سلگي

کارگردان اجراي «بال پنجم»
۱. منفعتــش ایــن اســت کــه وقتــي هنرمندان 
رشته هاي مختلف با هم کار کنند اجراهاي بینارشته اي 
شــکل مي گیرد که مي تواند به غناي بیشــتر هنرهاي 
اجرائــي در ایران کمک کند و مخاطب مي تواند دایره 

وسیع تري از آثار را ببیند.
۲. هرکــس در هر زمینه اي کــه کار کند، پروژه اي 
مثل ســابت مي تواند بــراي او اتفاق منحصربه فردي 
باشد. خود من ســعي کردم از این موقعیت بیشترین 
استفاده را ببرم و یاد بگیرم. هرچند ایراداتي وارد بود و 
فکر مي کنم مي شد کیفیت نهایي اثرم بالاتر باشد، اما 

درنهایت اتفاق خوبي بود.
۳. واقعیت این اســت که ایــن دو جنبه دارد؛ یک 
جنبه این اســت که هنرمندها کنار هم باشند و با هم 
فکر کنند که این به نظرم چالش خیلي خوبي اســت، 
چون باعث مي شــود به چیزهایي که همیشــه فکر 
مي کردي درســت است شک کني و این چالش باعث 
رشد مي شــود، چون درنهایت سبب کشف جنبه هاي 
جدیدي مي شــود. یک جنبه هم این است که ممکن 

است اساسا گفت وگو شکل نگیرد.
۴. امیدوارم شاهد دوره هاي بعدي هم باشیم. اگر 
قرار اســت واقعا اثري بینارشته اي تولید شود و همه 
بار مســئولیت بر دوش کارگردان تئاتر نباشد، چه بهتر 
که سالن تئاتر هم براي اجرا در نظر گرفته نشود، چون 
حضور در ســالن تئاتر ناخودآگاه کارگردان را مسئول 
مي کند. درحالي که اگر در ســالن تئاتر نباشــد، اتفاق 

بهتري در جهت بینارشته اي بودن رخ مي دهد.
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دیدار وزیر ارشاد با مسعود کیمیایی
گروه هنر: ســیدعباس صالحی، وزیــر فرهنگ و  �

ارشــاد اســلامی، در ادامه دیدارهای نــوروزی خود 
بــا هنرمندان، به دیدار مســعود کیمیایــی، کارگردان 
مطرح ســینمای ایــران، رفت.  ســیدعباس صالحی 
عصر شــنبه، ۱۸ فروردیــن، برای تبریک ســال نو به 
دیدار مســعود کیمیایی رفت.  در این دیدار، صالحی 
ضمــن اطلاع از آخرین وضعیت جســمانی کیمیایی 
بعــد از جراحی پزشــکی، بــرای او آرزوی ســلامتی 
کرد.  صالحــی ضمن بیان اینکه «آقــای کیمیایی در 
تاریخ ســینمای ایران نقش مؤثر و جایگاه مشخص و 
شناخته شده ای دارند»، افزود: «خوشحالم که شما را 
در ســلامت و باانگیزه برای ادامه کار در حوزه سینما 
می بینم».  همچنین در این دیدار مســعود کیمیایی با 
ابراز خرســندی از میزبانی صالحی به بیان خاطراتی 
از چند دهه حضور خود در عرصه ســینما و همچنین 
فعالیت هایش در سازمان صداوسیما در اوایل انقلاب 
پرداخت.  او در پاسخ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
درباره آخریــن فعالیت های خود در حوزه ادبیات هم 
گفــت: «رمان تازه ام را پیش می برم، اما هنوز برای آن 
اسمی انتخاب نکرده ام، ولی در حدود صد صفحه از 
آن را نوشــته و امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم کار را 
تمام کرده و تحویل ناشــر بدهم».  مســعود کیمیایی 
تاکنون حدود ۳۰ فیلم را کارگردانی کرده است. فیلم 
«قاتل اهلی» آخرین ســاخته اوســت که در سال ۹۶ 

روی پرده سینماها به نمایش درآمد. 

نماى نزدیک

با یاد ابراهیم جعفري، نقاش، شاعر و نوازنده
در سوگ نقاش، شعری باید سرود

پاییز ۷۸ ســاعت چهار عصــر بود که دیدمش  �
و مهــرش بــر دلم نشســت و مهرم بــر دلش. با 
کیف قهوه ای چرمــی اش و آن موهای جوگندمی 
پریشانش در حیاط دانشــکده هنر تهران. شعری 
برایش خواندم از تجربه های خامم و شعری برایم 

سرود از تجربه های نابش. 
اســتاد محمد ابراهیــم جعفری شــاعری نقاش 
اســت. نقاش احساســات عمیــق روح انســانی، بر 
بوم های خاکســتری روزگار ما که امــروز من در مقام 
شــاگرد، ناتوان از نقد هنــری آثارش هســتم؛ اما به 
خودم می گویم شعری باید سرود، شعری برای زلالی 
روحش، شعری برای شور وصف ناپذیر در جانش که 
مانند ضرباهنگ زندگی اســت. دیدارش هیجان بود 
و تجربه زیســتی وصف ناشدنی که تنها در اسطوره ها 
می توان یافت. برایش شــعری باید سرود از جنس و 
بافت ســاعت پنج عصر لورکا برای ایگناســیو. با این 
تفاوت که ساعت چهار بود بر همه ساعت ها که باد با 
خود برد تکه های عشق را به هر سوی و چه موحش 
چهار عصری بود که ناقوس صدایت عشــق را فریاد 
کرد و شــعر را؛ و زلالی چشــمانت رودی شد از شور 
زندگی بر رگان قلبم... . ابراهیم عزیزم برای تو شعری 
باید نوشت از جنس کاهگل ها به امتداد درختان بادام 
تلخ که رد قلم مویت، فریاد خاطره هاست. گریه ای بر 
یادهــا. از مکاتب و انتزاع باید گذشــت و برای دوباره 
یافتنت به شــعر پناه باید برد؛ چرا که چشمانت شعر 

بود و ذهنت شعر و کلامت شعر. 
سادگی در رفتارت، ســادگی در بوم هایت، نهایت 
زیبایی اســت و آوازت، پــرواز پرندگان بــر خانه های 
روســتایی. ابراهیم عزیز! یک ماه اســت که بی تاب تو 
هســتم. یک ماه اســت که مدام زنگ می زنم و زنگ 
می زنم و صدای همســر مهربانت که: استاد ناخوش 
اســت و اکنون که شنیدم در بســتری، آرام خفته ای، 
آرام گرفتــه ای و من حیرانم؛ چرا که تو را آرام و قراری 
نیســت. چرا که تو سراســر شوری، سراســر هیجان و 
من اشک در چشــمانم که برای نقاش معاصر نوگرا، 
از تکنیــک و بوم  و رنگ هیــچ نباید گفت. تنها برایش 
شــعری باید سرود؛ شــعری که سراسر شــور است، 
شــعری پر از خاکستری ها، شــعری از جنس ساعت 
چهار عصر، چرا که ساعت چهار بود بر همه ساعت ها 

که مهرت بر دلم نشست و مهرم بر دلت... .
مرگ با شکوه تبسمش اینجا

خیره به ساعت مچی اش
در انتظار آخرین لرزش ثانیه شمار

کفلش را می خارد
می دانم چیزی باید نوشت

سنگینی عقربه های سنگی زمان بر پیکرم
در خاکستری ثانیه ها

نگاهم خیره به سپیدی آسمان
و نفس هایم خسته

به تپش افتاده از فریادی که استخوان هایم را می لیسد
چیزی باید نوشت چند ساعت قبل از مرگ

که رعشه آخر قلم 
آخرین رعشه دست پیرمردی است

سپید موی... .

یادبود

یورای هرتز، کارگردان سینمای 
وحشت، درگذشت

یورای هرتــز، کارگردان شناخته شــده ســینمای  �
وحشــت، روز شــنبه، هشــت آوریل، در ۸۳ سالگی 

درگذشت. 
 هرتز که زاده شــهری در اسلواکی کنونی بود، 
در اواخــر دهــه ۵۰ به پراگ نقل مــکان کرد. وی 
بیشتر برای فیلم «مرده سوز» محصول سال ۱۹۶۹ 

سینمای چکسلواکی شناخته می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال پانزدهم    شماره 3120 هنرسه شنبه   21 فروردین 1397

گروه هنر: قبل از شــروع گفت وگو وضعیت مشخص 
می شود؛ «لطفا سؤال شخصی نپرسید». این را کاترینا 
بایونــاس، مدیر برنامه های پنه لوپــه کروز، می گوید. 
عجیب اســت! چطور می شــود از بازیگری که سال 
۲۰۱۴ از ســوی مجله «اسکیره» به عنوان جذاب ترین 
هنرپیشه دنیا برگزیده شده، سؤال شخصی نپرسید؟ 
چطور می شود درباره خاویر باردم، همسر پنه لوپه که 
با هم یکی از عاشــقانه ترین زوج هــای هنری دنیا را 
تشــکیل داده اند، نپرسید؟ اصلا چه  شده که پنه لوپه  
کروز این شرط را برای خبرنگاران مختلف می گذارد 
که در گفت و گوها از او ســؤال شــخصی نپرســند؟ 
زندگی برای این هنرپیشــه لاتین در سن ۴۳ سالگی 
متفاوت شــده اســت؛ او حتی از دنیای هالیوود هم 
فاصله گرفته و نزدیک مرزهای خداحافظی از دنیای 
ســینما و دور از فرش قرمز معروف سینمای آمریکا، 
تصمیم بــه اداره زندگی اش گرفته اســت. پنه لوپه 
حالا فقــط فیلم هایی را بــازی می کند که قلبش به 
او دســتور می دهد و حاضر نیســت هر سناریویی را 
بپذیرد. با همین ســخت گیری ها بــوده که در نقش 
دوناتلا ورساچه بازی کرده است؛ در سریال «داستان 
جنایی آمریکایی» که از ژانویه امسال سری جدیدش 
بــه نمایش درآمــده اســت. او با وســواس زیادی 
بازی در فیلم «پابلو دوست داشــتنی» (اسکوبار) را 
پذیرفته و کنار خاویر باردم بازی کرده اســت؛ فیلمی 
که روایت گر زندگی پابلو اســکوبار اســت (باردم در 
آن فیلم نقــش مافیایی را بازی می کنــد و پنه لوپه 
هــم نقش خبرنــگاری را ایفا می کند که عاشــق او 
می شود). ســرانجام هم که پنه لوپه تصمیم گرفت 
در آخرین فیلم ســینمایی اش در «تودوس لو سابن» 
(همــه می دانند) اثر تازه اصغــر فرهادی، کارگردان 
مســتعد ایرانی که فیلــم خاطره انگیــز «جدایی...» 
را ســاخته اســت، کار کند؛ فیلمی که او دوباره کنار 
خاویر بــاردم بازی می کند. «نــوع زندگی امروزی ام 
باعث شــده بیش از گذشــته به نقش هایی که قرار 
اســت بــازی کنم، فکر کنــم. وقتــی آدم بداند بعد 
از فیلم برداری و شــب که به خانه می رســد زندگی 
آرام و باثباتی انتظارش را می کشــد، می تواند با فراغ 
بال بیشــتری در نقش هایــش فرو بــرود». پنه لوپه 
حرف هایــش را بــا این جملات شــروع می کند و در 
ادامه می گوید: «زمانی فکر می کردم باید از تجربیات 
شــخصی ای که به دست می آورم در نقش هایی که 
بازی می کنم، اســتفاده کنم. این طوری همه چیز را با 
هم قاطــی می کردم. حالا اما بــرای خودم حدومرز 
تعیین کرده ام؛ یک طرف دنیای خیالی و فیلم اســت 
و طرف دیگر واقعیت. وقتی سر فیلم برداری هستم 
تمام توانم را به  کار می گیرم ولی به محض اینکه کار 

فیلم برداری تمام می شود، به زندگی طبیعی خودم 
برمی گردم». پنه لوپه حالا دل مشــغولی دیگری هم 
دارد: فرزندانــش. «باید مواظب بچه هایم باشــم و 
از آنهــا مراقبت کنم. آنها درخواســتی ندارند که در 

معرض دید رسانه های مختلف باشند». 
پنه لوپه، لونــا و لئوناردوی چهار و هفت ســاله 
را دارد کــه تحول زیــادی در زندگــی اش به وجود 
آورده انــد. «من آدمی هســتم که نگــران همه چیز 
می شــوم. حالا ایــن نگرانی متوجه خودم اســت و 
برایش هم دلایل روشنی دارم. مثل هر مادر دیگری 
هر تصمیمی که قرار اســت در زندگــی ام بگیرم، با 
حضــور فرزندانــم ارتباط مســتقیمی دارد. دیگر در 
هــر فیلمی نمی توانــم بازی کنــم و فیلم هایم را با 
فکر کردن به فرزندانــم انتخاب می کنم: اینکه مکان 
و زمان فیلم برداری کجا باشــد و چقــدر زمان ببرد. 
ضمن اینکه دیگر نمی توانم هر نقشی را بازی کنم و 
هر پیامی را به مخاطب بدهم. حالا دیگر مسئولیت 

دارم». 
بااین حال، وقتی هنرپیشــه باشــی، خیلی ســاده 
نیســت هــر صحنــه ای را بــازی نکنــی. در «پابلو 
دوست داشتنی» به  نظر می رسد فیلم برداری بعضی 
از صحنه هــا به دلیــل هیجان و احساســات زیادی 
که در آن وجود داشــته، کار ســختی اســت. خاویر 
باردم برای بهتر فرو رفتن در نقشــش مجبور شــده 
از پروتزهای مصنوعی اســتفاده کنــد تا صورتش را 
زمخت تر نشــان دهد. حالا چه اتفاقی می افتد وقتی 
بــه مرد زندگی کــروز چهره و زندگــی تبهکارانه ای 
می دهنــد؟ «بعضی وقت ها به خــودم می گفتم اگر 
بتوانیم از بعضی از صحنه های این فیلم با موفقیت 

عبور کنیم، کار مهمی کرده ایم». 
«پابلــو دوست داشــتنی» تنها فیلــم پنه لوپه با 
باردم نیست؛ این دو در فیلم «همه می دانند» اصغر 
فرهــادی هم دوباره کنار هم قــرار گرفته اند. طوری 
که انــگار دیگر برای پنه لوپه بازی کــردن کنار خاویر 
راحت تر شده است. «راستش را بخواهید نمی توانم 
بگویــم بازی کردن کنار خاویر ســاده تر یا ســخت تر 
از بازی کــردن کنار بقیه هنرپیشه هاســت. برای من 
فرقــی نمی کند. زمان فیلم برداری همان اضطراب و 
نگرانی همیشــگی را دارم، درست مثل این است که 
می خواهم اولین فیلم سینمایی ام را بازی کنم. وقتی 
آدم سراغ این شــغل می آید، مدام با چیزهای جدید 
روبه رو می شــود. به هر  حال همین قدر که این حرفه 
می تواند تعادلت را به هم بریزد، می تواند مهیج هم 

باشد». 
پنه لوپه با این حــال هنوز هم صحنه هایی را بازی 
می کنــد کــه آدم را نگران ســلامتی اش می کند؛ در 
همین فیلم «همــه می دانند» اصغــر فرهادی، کار 
به جایی می کشــد که مجبور می شوند برای پنه لوپه 
آمبولانس خبر کنند؛ چون او در آستانه بیهوش شدن 
بود. خودش نمی خواهد زیاد به این موضوع بپردازد؛ 
ولــی بــرای کارش دلیــل مشــخصی دارد: «اصغر 
انســان فوق العاده ای اســت. آدم دلش می خواهد 
دل و جانــش را برای او بگذارد. بعضی وقت ها حتی 

از دل و جان هم بیشتر... ». 
وودی  آلن که در «ویکی کریســتانا بارســلونا» با 
پنه لوپــه کار کرده، درباره اش می گوید: «نمی توانم از 
روبه رو به او نگاه کنم؛ چون بســیار شکننده است». 
پــدرو آلمودار که پنه لوپــه او را «عمو پدرو» خطاب 

می کند، هم درباره این هنرپیشــه می گوید: «پنه لوپه 
آدمی بسیار احساســی است. او خوش شانس است 
که شــغلی را برگزیده که می تواند صحنه های بسیار 
بدیعی را برای یک شخصیت عادی به وجود بیاورد. 
اگر نخواهیم بگوییم بیش از اندازه رنج می کشد، باید 
بگوییم رنج بســیار زیادی را تحمل می کند». حالا آیا 
به خاطر همین احساســات زیاد و شــکننده بودنش 
اســت که تصمیم گرفته به کشــور محــل تولدش 
برگردد؟ «اسپانیا را دوســت دارم. مادرید را دوست 
دارم. در خیابــان مردم خیلی خــوش رو و خون گرم 
هســتند. در لس آنجلــس وقتی مجبور می شــوی 
همه مســیر را با ماشین بروی، بین تو و شخصیت ها 
فاصله زیادی می افتد». او برای اصرار بازی کردن در 
شــهر مادرید یا اســپانیا دلایل خاصی دارد. احتمالا 
به خاطر همین دلایل اســت که اصغر فرهادی هم 
آخرین اثرش را در اســپانیا فیلم بــرداری کرده تا این 
هنرپیشــه را در فیلم داشته باشد. پنه لوپه نیاز زیادی 
دارد تا کنار انکارنا، مادر و الگوی زندگی اش باشــد؛ 
زنی قوی و خودســاخته که در یکــی از محله های 
مادرید آرایشگاه و سالن زیبایی دارد. دیگر دلیلی که 
پنه لوپه را وابسته به مادرید کرده، حضور خواهرش 
مونیکا است؛ اما این هنرپیشه می گوید دلایل دیگری 
هم دارد: «به خاطر دوستانم هم هست. من ارتباطم 
را با دوســتان ۱۴ ســالگی ام هنوز حفظ کــرده ام!». 
بازگشت به اسپانیا برای او شبیه به بازگشت به اصل 
خویش است؛ درست مثل اینکه یک جنگجو پس از 
مدت ها ماجراجویی فرصتی برای استراحت کردن به 
دســت می آورد. پنه لوپه اتفاقا خیلی زود و در ســن 
۱۶ ســالگی کارش را با بازی در تلویزیون و ســینمای 
اسپانیا شــروع کرد. اوایل دهه ۲۰۰۰ بود که او راهی 
هالیوود و تبدیل به یک ســتاره بین المللی شد. او در 
فیلم های زیادی که با بودجه های هنگفتی ســاخته 
می شــدند، بازی کرد تا اینکه داستان عاشقانه اش با 
تام کروز به وجود آمد؛ با این حال عشــق به اســپانیا 
برای او بالاتر از بقیه عشــق هایش بود و این آلمودار 
بود که پنه لوپه را «نجــات» داد. پدرو برای بازی در 
فیلم «بازگشت» که سال ۲۰۰۶ اکران شد، پنه لوپه را 
دوباره احیا کرد. سال ۲۰۰۹، وودی  آلن او را در فیلم 
«ویکی کریستانا بارســلونا»، اسپانیایی ترین فیلم این 
کارگردان مشهور، بازی داد که برایش اسکار بهترین 
نقــش دوم را به همراه داشــت. چه خوش یمن بود 
اســپانیا! در زمان فیلم برداری او با خاویر باردم آشنا 
شد که سال ۲۰۱۰ با هم ازدواج کردند. چرخه با تولد 
فرزندان این دو کامل شــد تا ارتباط پنه لوپه با کشور، 

خانواده و اصالتش استحکام بیشتری داشته باشد. 
منبع: مجله «اِل»

گروه هنر: این روزها شــاهد اجراي نمایش هاي رومولیت، شطّ رنج، پناه 
کاه، ملي سوییني و هدیه اسرارآمیز خواهیم بود.

رومولیت
رومولیت برداشــتي آزاد از رومئو و ژولیت ویلیام شکســپیر است که 
براي بــار دوم و با بازي مهدي پاکدل و بهناز جعفري در تئاتر مســتقل 

تهران اجرا مي شود.
نمایش «رومولیت» نوشــته مصطفی کوشکی با بازی مهدی پاکدل، 
بهناز جعفری، شــهروز دل افکار، امیر شمس، صبا ایزدپناه، مونا شریفی، 
ســجاد باقری، الناز شــهبازی، علی آرتین، علی عبدی، فاطمه احمدی، 
امیر باباشــهابی، دانیال شاهسون و ســعید بابایی از ۱۹ فروردین ماه هر 
شب ســاعت ۲۱ در تئاتر مســتقل تهران، واقع در ضلع شرقی چهارراه 
ولیعصر (تئاتر شــهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل پلاک ۵۰ روی 

صحنه خواهد رفت.
موسیقی- نمایش «شطّ رنج» در حافظ

موســیقی- نمایــش «شــطّ رنــج»، اثر تــازه علی قمصــرى، از ۲۹ 
فروردین ماه روی صحنه می رود.

موســیقی- نمایــش «شــطّ رنــج»، اثر تــازه علی قمصــرى، از ۲۹ 
فروردین ماه با هم آوایی بهادر صحت، هاله سیفی زاده، حسین پیرحیاتی 
و مارال قمی اجرا می شــود و سارا رسول زاده و حامد شفیع خواه در این 

اثر نمایشی نقش آفرینی خواهند کرد.
شــطّ رنج، با رویکردی تمثیلی تلاش دارد تا زوال ارتباط انســانی را 
به شــکلی فلسفی به تصویر بکشــد. این اثر نمایشی که به قلم احسان 

افشاری نگاشته شده، ادبیات، نمایش و موسیقی را در هم می آمیزد.
کارگردانی این اثر را علی ساســانی نژاد و حامد شــفیع خواه برعهده 
دارند و موســیقی این مجموعه را علی قمصرى (تار)، کامران منتظرى 
(تنبک)، عســل ملک زاده (ســازهای کوبه اى)، امیرفرهنگ اســکندرى 
(عود)، اشــکان مرادى (کمانچه)، پریســا پیرزاده (آلتو)، فرشاد شیخی 

(هورن) و نرگس تقی پور (هورن) خواهند نواخت.
کنسرت - نمایش «شــطّ رنج» از ۲۹ فروردین ساعت ۱۸:۳۰ در تالار 
حافــظ روی صحنه می رود و بلیت فروشــی این اثــر از ۲۰ فروردین در 

سامانه  www.irannamayesh.com آغاز می شود.
«پناه کاه» در عمارت ارغنون

«پناه کاه» به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه و رامین معصومیان 
از پنجشــنبه، ۲۳ فروردین تا یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت، ساعت ۱۹ به مدت 

۷۵دقیقه در عمارت ارغنون روی صحنه خواهد رفت.
داســتان «پناه کاه» درباره  رایان، ســرباز بزدلی،  است که از میانه  یک 
جنگ آخرالزمانی می گریزد، اما فرار او از این مهلکه او را به جای بهتری 
نمی برد. او در سوراخی می افتد که زیستگاه انسان هایی ا ست که سالیان 
دراز از تمــدن دور بوده انــد و در بــدو ورودش و بی هیچ دلیلی تصمیم 
بــه اعدام او می گیرند. رایان تنها ســه روز فرصــت دارد تا زندگی اش را 

دوباره بخرد.
حامــد ادوای (میهمان از گروه گره)، آیدین بهــاری، رامین جعفری، 
امین جلالی، مینا زرنانی، کاوه مرحمتی و آزاده مشعشــعی بازیگران این 

نمایش هستند.
از کارهــای قبلی فریــد قادرپنــاه و رامین معصومیــان می توان به 
کارگردانــی نمایش هــای «شــبی بیرون از خانه» (تماشــاخانه اســتاد 
مشــایخی ۱۳۹۳)، «آوریل ۱۹۱۲» (تماشاخانه استاد مشایخی ۱۳۹۴) و 

«بازگشت به خانه» (تماشاخانه ارغنون ۱۳۹۶) اشاره کرد.
پیش فروش بلیت های ســه روز نخست این نمایش در سامانه تیوال 

به نشانی www.tiwall.com  آغاز شده  است.
«مالی سویینی» در تئاتر شهر

نمایش «مالی ســویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی از هفته 
اول اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

نمایــش «مالی ســویینی» بــه کارگردانــی مرتضــی میرمنتظمی و 
تهیه کنندگــی محمد قدس کــه از نمایش های پرمخاطب تماشــاخانه 
ایرانشهر در سال ۹۴ بوده است، از هفته اول اردیبهشت در سالن اصلی 

مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.
این اثر نمایشــی نوشــته براین فری یــل که با طراحــی و کارگردانی 
مرتضی میرمنتظمی اسفند سال ۹۴ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 
ایرانشــهر به صحنه رفت، از جمله پرمخاطب ترین نمایش های آن سال 

لقب گرفت.

«مالی سویینی» قرار است با طراحی متفاوت، از هفته اول اردیبهشت 
در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود.

محمــد قدس به عنــوان تهیه کننده «مالی ســویینی» حضور دارد و 
بازیگران این اثر نیز به زودی معرفی می شوند.

«مالی ســویینی» روایتگر زندگی زنی نابیناســت که در پی تلاش ها و 
اصرارهای همسرش، چشمانش را عمل می کند و قدم در دنیای بینایان 

می گذارد و... .
مرتضــی میرمنتظمی تاکنون آثــار موفقی ماننــد «p۲»، «پنج ثانیه 

برف»، «ابرها»، «بکت» و «فرکانس» را به صحنه برده است.
هدیه اسرارآمیز در کانون

نمایش «هدیه اسرارآمیز»، جدیدترین اثر نمایشی میثم یوسفی، ویژه 
کودکان در مرکز تئاتر کانون روی صحنه می رود.

میثم یوسفی، بازیگر و کارگردان فعال تئاتر، در جدیدترین اثر نمایشی 
خود «هدیه اســرارآمیز» را بر اســاس رمان «دوازده ماه ســال» نوشته 
ساموئل مارشــاک، برای کودکان و نوجوانان در مرکز تئاتر کانون پرورش 

فکری روی صحنه می برد.
در این نمایش عروســکی و شاد، مریم عاشوری، علی باروتی، عاطفه 
بحرالعلوم طباطبایی، مریم تهرانی، هدیه حاج طاهری و هانیه حســینی 
ایفــای نقش می کنند. همچنین در این اثر علی پاکدســت و مریم اقبالی 
به عنوان طراح و سازنده عروسک، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، رامین 
کهن آهنگســاز، آزاده فرهنگیان شــاعر و محمدرضا شاملوفرد به عنوان 

طراح نور با یوسفی همکاری کرده اند.
نمایش عروسکی «هدیه اسرارآمیز» با کارگردانی میثم یوسفی از ۲۶ 
فروردین  هر روز ســاعت ۱۸:۳۰ در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری 

کودکان روی صحنه می رود.
خنکای ختم خاطره

مریــم بوبانی به «خنکای ختــم خاطره» نوشــته حمیدرضا آذرنگ 
پیوست.

با پیوســتن مریم بوبانی بازیگــران نمایش «خنــکای ختم خاطره» 
نوشته حمیدرضا آذرنگ و به کارگردانی حامد ادوای کامل شد.

در ایــن نمایش پُر پرســوناژ، علاوه بر مریم بوبانــی، عماد محمدی، 
مرجان خاکساری، نیما انصافیان، محمد اصغری، سهیل عبدی، مرضیه 
موســوی، مونا سهراب حقیقت، محمد شــهبازتهرانی، شهاب عباسیان، 
امین موحدی پور، بهاره ریاحی، محمدرضا ایمانیان و منصور نصیری (به 

ترتیب ورود به صحنه) به ایفای نقش می پردازند.
نمایش «خنکای ختم خاطره» که جدیدترین اثر گروه تئاتر گره است، 
پیش تر در ششمین جشنواره تئاتر شهر موفق به دریافت تندیس بهترین 
طراحی لباس، بهترین بازیگری زن و مرد و کسب عنوان نمایش برگزیده 
جشــنواره شــد. همچنین نمایش نامه این اثر نیز به عنــوان برترین متن 
نمایشی بخش بین الملل جشــنواره تئاتر فجر در سال ۸۸ معرفی شده 

است.
این نمایش از ۱۷ اردیبهشــت ســاعت ۲۱ در تــالار حافظ به صحنه 

می رود و پیش فروش آن نیز به زودی در سایت تیوال آغاز خواهد شد.

گفت وگو با پنه لوپه  کروز

اصغر  انسان فوق العاده ای است

این روزهای تئاتر پایتخت
بازي مهدي پاکدل و بهناز جعفري در «رومولیت»
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